
Autumn & Winter (2023-2024) 12 (1): 17-30 

DOI: 10.30473/pms.2020.53956.1795 
 

Received: 08/Jul/2020 Accepted: 13/Oct/2020 
 

  

  

 

SADRĀ’I WISDOM 

 

 

 

Open 

Access 

 

 

O R I G I N A L    A R T I C L E 
 

The Evolutionary Process of Creation from Mulla Sadra's Point 

of View   
 
Kokab Darabi1, Seyed Morteza Hosseini Shahroudi2, Abbas Javareshkian3 

 

 
 

1. Ph.D. Student in Transcendent 

Wisdom, Faculty of Theology and 

Islamic Studies, Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, 

Iran.  

2. Professor, Department of Islamic 

Philosophy and Wisdom, Faculty of 

Theology and Islamic Studies, 

Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. 

3. Associate Professor, Department 

of Islamic Philosophy and Wisdom, 

Faculty of Theology and Islamic 

Studies, Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad, Iran. 

 
 

Correspondence 

Seyed Morteza Hosseini 

Shahroudi 

Email:shahrudi@ferdowsi.um.ac.ir             

 

 A B S T R A C T 
Philosophers have offered various interpretations of creation. In the 

present article, Sadra's interpretation of creation has been considered. It is 

well-known that creation took place in two arcs of descent and ascent, in 

which the descent begins from God, and after the order of attributes and 

names, the worlds of intellect and example have reached the world of 

nature, and the beginning of the ascent, the world of nature and the end of 

God. And other worlds are between the two. Since in conventional theory, 

creation is associated with revelation, serious questions arise. Is the 

natural world the lowest of the worlds, and are beings in this world 

ultimately flawed? Is the end of the ascent arc exactly the beginning of the 

descent arc? Is it a reasonable hypothesis that a complete being would be 

reduced to weakness and degraded again from the lowest point to the first? 

In this article, while reviewing and criticizing the common view, an 

attempt is made to provide a new model of the creation process while 

answering the questions raised. In Mukhtar's theory, creation is constantly 

moving towards perfection and goes from the level of necessity of 

existence and the existence of science that is with God Almighty to the 

real worlds, that is, the world of intellect, example and nature. This 

process of creation is constantly intensifying and completing. What is 

revealed from the level of God's essence after the revelation is still present 

in the former order, only the way they appear in the revealed order is 

different. 
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 ملاصدرا دگاهیاز د نشیآفر یتکامل فرایند
 

 3عباس جوارشکیان، 2ی شاهرودیسیدمرتضی حسین، 1کوکب دارابی

 
 چکیده

آفرینش مورد توجه  اند. در مقاله حاضر تفسیر صدرایی ازفلاسفه تفاسیر مختلفی از آفرینش ارائه نموده
قرار گرفته است. مشهور این است که آفرینش در دو قوس نزول و قوس صعود انجام شده که سیر 

صفات و اسماء، عوالم عقل و مثال به عالم طبیعت رسیده شود و پس از مرتبه نزول از خداوند شروع می
. هستنداست و ابتدای سیر صعود، عالم طبیعت و انتهای آن خداوند است و عوالم دیگر در میان این دو 

. آیا عالم شودالات جدی مطرح میؤباشد، سکه در نظریه رایج، آفرینش با نزول ملازم می از آنجایی
بوده و موجودات در این عالم در نهایت نقص هستند؟ آیا انتهای قوس صعود  ترین عوالمطبیعت نازل

فرضیه معقول است که یک موجودی تام و تمام، به اضعف و  ابتدای قوس نزول است؟ آیا این دقیقاً
ترین نقطه، حرکت خود را شروع کند تا به مرتبه نخستین اسفل درجات تنزل یابد و دوباره از پایین

ین مقاله، ضمن بررسی و نقد دیدگاه رایج، سعی بر آن است که ضمن پاسخگویی به برسد؟ در ا
د. در نظریه مختار، آفرینش پیوسته به شوآفرینش ارائه  شده، مدل جدیدی از فرایندهای مطرحپرسش

 ،رود و از مرتبه وجوب وجود و وجود علمی که نزد خدای متعال هست تا به عوالم عینسوی کمال می
رود. این سیر آفرینش، پیوسته در حال شدت و تمامیت است. الم عقل، مثال و طبیعت پیش مییعنی ع

 ۀفقط نحو ،ذات خداوند نازل شده بعد نزول همچنان در مرتبه سابق وجود دارند ۀآن چیزی که از مرتب
 ظهور آنها در مراتب نازل متفاوت شده است.
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 مقدمه
فیلسوفان و متکلمان مسلمان براساس مبانی فکری و 

 ،«خلق» .اندفلسفی خویش تفسیری از آفرینش ارائه داده
اندیشه  ،«صدور» ،(7 :تا)شهرستانی، بی متکلمان اندیشه

 :ق1418سینا، ؛ ابن28-21 :1366)فارابی،  فیلسوفان مشائی
طونی یا فلسفه نوافلااندیشه  ،«افاضه یا فیض»(، 390

، «اشراق»، (674-2/673: ج1366افلوطینی )فلوطین، 
 ( و64-63: 1976)سهروردی،  فلسفه اشراق اندیشه

 «:الف»1363مت متعالیه )ملاصدرا، حکاندیشه ، «تجلی»
در مقاله حاضر تفسیر  باشد.( می2/292: ج1981؛ 58

 صدرایی مورد بررسی قرار گرفته است. 
دیدگاه مشهور فیلسوفان این است که عالم طبیعت 

السافلین بوده و موجودات در این عالم در نهایت نقص اسفل
آیا  اساسی پژوهش حاضر این است پرسش و ضعف هستند.

توان قائل شد که ترین عوالم است؟ آیا میعالم طبیعت نازل
موجودات عالم طبیعت در نهایت ضعف و نقصان قرار دارند؟ 

اند، السافلین نامیدهگونه که عالم طبیعت را اسفلآیا همان
حقیقتاً موجودات عالم طبیعت کمترین بهره از وجود و 

کمت خداوند آیا این مطلب با حکمالات وجود را دارند؟ 
قبل از آفرینش، موجودات را از  سازگار است که حق تعالی

اعلی درجات وجود به عالم عقل، مثال و طبیعت نازل کند و 
تبدیل به ماده و جسم و هیولی نماید و سپس موجودات نازل 
شده، سیر صعود را از جهان طبیعت شروع کنند و مسیر آمده 

معقول است که یک فرضیه  را دوباره طی کنند؟ آیا این
موجودی  تام و تمام، به اضعف و اسفل درجات تنزل یابد و 

ترین نقطه، حرکت خود را شروع کند تا به دوباره از پایین
را به صورت  گرچه عرفا این فرایندمرتبه نخستین برسد؟ 

ولی این پرسش همچنان باقی  ،اندقوس و دایره ترسیم کرده
ابتدای قوس نزول  یقاًاست که آیا انتهای قوس صعود دق

چرا دو مسیر و دو قوس  ،است؟ و اگر با هم یکسان هستند
 در نظر گرفته شده است؟

در این مقاله، نگارنده بر اساس خوانش جدیدی از مبانی 
های فوق فلسفه ملاصدرا درصدد پاسخگویی به پرسش

له ابتدا نظریه رایج مورد بررسی ئ. برای تبیین این مساست
شود و در نهایت ، سپس مبانی بحث مطرح میگیردقرار می

 گردد.نظریه جایگزین ارائه می

 تبیین نظریه رایج در آفرینش
آفرینش، موجودات در اعلی درجات وجود  فرایندقبل از 

یعنی ملازم وجوب، شدت و تمامیت بلکه  ؛حضور داشتند
آنگاه  (262 /1: ج1375ملاصدرا، ) اند.عین آنها بوده
به ترتیب به اند و ی درجه وجود هبوط کردهموجودات از اعل

اند. سپس سیر عقل، مثال و طبیعت نازل شدهعالم 
صعودشان از عالم طبیعت شروع شده و همین مسیر را باز 

گردند. بر این اساس موجودات در ابتدا در اعلی درجه می
وجود، وجودی مناسب با آن مرتبه داشته که در سیر نزولی 

اند تا به جهان و مثال را پشت سر گذاشتهو هبوط، عالم عقل 
اند؛ این در حالی است که وجود آنان در عالم طبیعت رسیده

مثال، عالم عقل و نیز در عوالم و مراتب بالاتر، نسبت به 
مراتب مادون از شدت و قوت بیشتری برخوردار بوده است. 

در این سیر نزولی، در هر مرتبه از شدت و  ،به عبارت دیگر
وجودی موجودات، کاسته شده تا به جهان طبیعت قوت 

السافلین است و پس از این دوباره متحول برسند که اسفل
شوند و راه آمده همان مرتبه اعلی می ۀشده، شیفته و دلباخت

 گردند.را بازمی
تفسیر فوق، تلقی رایج از آثار صدرالمتألهین است که 

الات آن، ؤنگارنده بر آن است پس از بیان ابهامات و س
ال این ؤخوانش نوینی از دیدگاه صدرا ارائه دهد. ابهام و س

نظریه این است که چرا این موجود تام و در نهایت شدت و 
ترین قوت، از بالاترین مرتبه وجود تنزل یافت و به پایین

دوباره مقصد اسفل خویش را رها مرتبه وجودی رسید؟ چرا 
نخستین برسد؟ تلقی کند تا به نقطه شروع و اعلی درجه می

از بالاترین مرتبه وجود یعنی اینکه موجود تام و کامل،  ،رایج
ترین مرتبه وجودی تنزل یابد و سپس دوباره بدون به پایین

هیچ تغییر یا تفاوتی به نقطه شروع و مرتبه نخستین خود 
 برگردد، دارای اشکالات ذیل است:

لغو و  این امر لغو است و طبق گفته صدرا حکیم کار. 1
 ( 6/364: ج1981 ملاصدرا،دهد. )بیهوده انجام نمی

ـوق مستلزم تحصیل حاصل و محال دگاه فـدی. 2
زیرا وجود نهایی بدون هیچ تغییری همان وجود اولی  است؛
 است.

فرضیه مذکور مستلزم خروج موجود از مرتبه خود . 3
 که مرتبه عین وجود آن است.در حالی ،است
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رایج این است که یک وجود بسیط لازمه دیگر تلقی . 4
مراتب مختلف و متفاوت داشته باشد که ترکیب است و به 
تعبیر ملاصدرا ترکیب وجود معنای محصلی ندارد و محال 

زیرا جزء دیگر آن یا وجود است یا عدم و یا امر  ؛است
زیرا ترکیب شیء از خود یا  ؛اعتباری که هر سه محال است

 (1/51همان: جری است. )نقیض خود یا حقیقی و اعتبا

 

 تفسیر آفرینش به تجلی

ز اینکه اقبل و نظریه تجلیّ در این مقاله نظریه مختار است 
. ابن عربی و نظر عرفا بوده است سخن ملاصدرا باشد،

شارحان ایشان برای توجیه کثرات عالم نظریه تجلی یا 
ظهور را در مقابل نظریه علیت ایجادی فیلسوفان ارائه 

  اند.کرده
است  ای وجودشناسانهنظریهتجلی در مکتب ابن عربی 

کند. را تبیین می نظام هستی و نحوه ارتباط حق و خلقکه 
محسوب  وحدت وجود ۀنظری ۀکنندتکمیلنظریه تجلی 

کند. را با وحدت وجود سازگار می عالمت اکثرزیرا  ؛شودمی
از نظر ابن عربی نظریه علیت فلاسفه مستلزم دوگانگی 

حق ناسازگار است و ابن  توحیدبا و  است معلولو  علت
 نقدعربی در تبیین رابطه خدا و عالم )حق و خلق( ضمن 

 : 1405 ابن عربی،د. )کنمیارائه نظریه علیت نظریه تجلی را 
اساسی عرفا این بوده است که چگونه  مسئله. (1/262ج
گیرد و غیر او احد حقیقی مطلق که کثیر را نیز در بر میو

-نفی و عدم محض است در معرض کثرت و اختلاف می

باشد؟ از نظر عرفا اختلاف و تکثر در مراتب تنزل و مجالی 
ظهور آن حقیقت به حسب شئونات و احوال ذاتی واحد مورد 

( از 304 :1381الدین ترکه، گیرد. )صائنتصور قرار می
 مسئلهبررسی همه جوانب  در این مقاله برای که ییآنجا

به نظر صدرا در  ،مجالی نیستتجلی و ظهور از دیدگاه عرفا 
 پردازیم.باره میاین

 ذات تجلی یا وجود تنزل، آفرینش از نظر ملاصدرا
 شدن وجوه آشکار و عیان باشد و به جهتمتعال می خدای

ت. )همو، انجام شده اس متعال خدای وجوه از وجهی یا
متعال در  یخداصفات توضیح اینکه  (356 /2: ج1368

و متراکم بسیط  ،مجملبه صورت  ،اول ینمرتبه ذات و تع
 ؛40 «:پ»تا ند. )همو، بینداربا هم  یزیتماو هیچ  ندهست

 بسیط،و  یامر اجمالآفرینش  فراینددر  (6/145ج: 1981
کمال لی، و تج تفصیل زیرا اولاً ؛کندمی یداپو تجلی  صیلتف

 ؛ سهروردی،135ص :1354)همو، .  ستاو محبوب خداوند 
در هر اتی است که موجود محبوب نیاًثا (4/110: ج1392
 د.نکن یداظهور و حضور پ یاز مراتب عالم هست یامرتبه

 ،متعال یخدا ذات ،به بیان دیگر (155: 1354)ملاصدرا، 
ود وجو تجلی  یرتصو ینشآفر زیرا ؛را دوست دارد ینشآفر

 مطلوب و محبوب هستند. یرش خیر،وجود و تصاو ،است
متعال  یخدا (1/340: ج1368؛ 400: «ب» تا)همو، بی

چرا  ؛دهدمی یلتفص که عین ذات هستند،را  مجملیصفات 
که تفصیل یافتن صفات، لازمه ذات است و خداوند مبتهج 

 تمامرا در پی دارد.  به لوازم بّح یء،ش بّبالذات بوده و ح
 جوهر و عرض، طبیعت، هستی اعم از وجود و ماهیت، عالم

است. او خود  متعال خدای مثال و عقل، همه و همه تجلیات
را در همه مراتب اظهار کرده و هر عالمی و هر موجودی 
وجهی از وجوه خداوند است که به اندازه سعه وجودی 

 دهد.او را نشان میخویش، 
هر  یقتحقو  اصلی، المباد أمبدتعالی حقهمچنان که 

نیز  آنان و مقصد المقاصد یاتالغا یتغا ،وجود و کمال است
نزول و صعود و  (63: 1381؛ 9/244: ج1981)همو،  .هست

مطرح است از عباراتی از این قبیل که در فلسفه آفرینش 
زیرا تصور عرف از نزول همراه با  ؛های عرفی نیستمفهوم

ا کردن مرتبه تجافی و حرکت مکانی بوده که به معنای ره
بلکه  ،است و نه تنها با صرافت و اطلاق وجود ناسازگار است

باشد. نزول و تنزل مستلزم محدودیت خداوند متعال نیز می
در فلسفه و به خصوص در حکمت متعالیه با حفظ مرتبه 
نخستین است. وجود مطلق در عین حال که از مقام شامخ 

ب هستی از ترین تنزل را نداشته، همه مراتخود کوچک
گیرد و جایی برای ترین مرتبه را دربرمیبالاترین تا پایین

 غیر نگذاشته است.
 

 نحوه تجلی خداوند
 بلکه ،است نیافریده متعین امر از را هستی عالم متعال خدای

تا )همو، بی .ده استکراز ظهور خود، موجودات را اظهار 
 به متعین امور از آفریدن شایان ذکر است (1/56ج: «پ»

ال همچنان باقی ؤانجامد؛ زیرا این س تسلسل می به یا و دور
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http://www.wikifeqh.ir/علت
http://www.wikifeqh.ir/معلول
http://www.wikifeqh.ir/معلول
http://www.wikifeqh.ir/توحید
http://www.wikifeqh.ir/توحید
http://www.wikifeqh.ir/نقد
http://www.wikifeqh.ir/نقد
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است که آن امر متعین چگونه موجود شده است؟ اگر از امر 
اگر  ،شودمتعین دیگری پدید آمده که منجر به تسلسل می

خود این امر متعین مرجح ذاتش بوده مستلزم تقدم شیئ بر 
د، مخلوق اگر آن امر متعین که خو ،نفس یا همان دور است

 ،و معلول خداوند متعال است بدون سابقه از امر متعین دیگر
بلکه مستقیم از ذات خداوند متعال ایجاد شده که مطلوب 

توان گفت عالم هستی از امر حاصل است و بنابراین می
 متعین آفریده نشده است.

 السماوات فاطر شک اللهافی»فرماید: قرآن می 
ها و زمین است، یننده آسمانآیا در خدا که آفر :والأرض

 معنی شکافتن به لغت در فاطر. (10)ابراهیم:  «شکی هست؟
 به واقع در اما ،(640 /1ج  :ق1412راغب اصفهانی، است )
 نفی و کشف به که شکافتنی است و برداریپرده معنی

 بینجامد، البته باید توجه داشت اگرچه فاطر الجملهفی حجاب
 حجاب، رفع قطعاً اما ،است حجاب رفع و انکشاف معنای به

چنین امری  زیرا ؛گیردبه صورت کامل صورت نمی
و  نورانی هایحجاب به این دلیل که اگر یست؛ن پذیرامکان

 هیچ ،شود آشکار فاطر اسم و برطرف خداوند متعال ظلمانی
 ماند. به همین جهت ضمن نخواهد باقی عالم در موجودی

 اگر اما ،است ذاته ظاهر فی ه،لذات خدای متعال بذاته، اینکه
 حق تجلی و ظهور باید ،باشد داشته وجود خلقی بخواهد

 سلبی معنای یک آفرینش اساس این بر باشد. اندازه به تعالی
 مستور و است ظهور عین متعال خدای بود، وقتی خواهد
 خدای و نورانیت ظهور خاطر در واقع به ندارد، معنا بودنش
 خلقی ماند و هیچ نخواهد باقی یموجود برای جایی متعال

( در 35 /2: جتابیسبزواری، ) .1داشت نخواهد وجود هم
آشکار  اًاینکه تمام جای متعال به خدای آفرینش، فرایند
)ملاصدرا،  کند.ظاهر می را از خود  هاییشود، جلوه ظاهر
)همو،  است ظهور عین خدا وجود اصل (1/261ج: 1981
از  آفرینش باید فراینددر ( که 360 /4ج «:الف» 1366
 زیرا ؛ا موجودات ظاهر گردندت 2بکاهد خود تجلی هایروزنه

 از است، برای دیده شدن باید محض نورانیت که جایی در
 محجوبیت (57 /1ج: «ت»تا بی)همو،  شود، کاسته نور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .یا من هو اختفی لفرط نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. 1

  نیست. عرفی آن . کاستن به معنای2

  .و ستر نورى فخلقت الخلق حجاب ظهورى. 3

 است، خداوند طی آفرینش برای واسطه خلق به خداوند
خلق و آفرینشی  اگر هک ایگونه به آفریندمی حجاب خویش

: «الف» 1378)همو،  .3نخواهد بود هم حجابی نباشد کار در
358) 

 

 دیق آنمراتب و مصا مندی آفرینش،غایت
همه ی که در نظام آفرینش باید توجه داشت که اولاً از آنجای

 وهدف  ی فعل فاعل مختار است،عالم هست ینشمراتب آفر
انیاً ث (262 /5: جن؛ هما366 /6: ج1981)همو،  .دارد یجهنت

ه ب اییست که البته عدهن یرپذهدف تخلف ینوصول به ا
-د میبه مقص اکراه و به اضطرار اییار و رضایت و عدهاخت

زیرا  ؛رسند. ممکن نیست هدف خداوند تحقق پیدا نکند
تحقق نیافتن هدف خداوند مستلزم فقدان علم و قدرت 

ت جمیع صفا که خداوند دارایدر حالی ،باشدخداوند می
یگر فرض د (164 /2: ج1387، زاده آملیحسن) کمالیه است.

نین چاما خلق خدا  ،اینکه خداوند علم و قدرت داشته است
معلول  قابلیتی ندارد که این فرض نیز بنا بر سنخیت علت و

بنابراین نقض غرض برای خدای متعال  .صحیح نیست
کند، محال است و ممکن نیست هدف خداوند تحقق پیدا ن

 تفاوت گاهی در سرعت، دقت، رضایت و اراده است. 
حال که تحقق هدف خداوند متعال از آفرینش 

ناپذیر است، هدف و مقصد خداوند متعال از آفرینش تخلف
از  خداونداند هدف ؟ برخی بر این عقیده4جهان چیست

 است. آن صفات و کمالات و اظهار اظهار وجودآفرینش، 
 و اراده ،قدرت هدف از اظهار (66 /1: ج1375)ملاصدرا، 

خلق  و برانگیختن تحسینالم عاحاطه و تسلط بر  خالقیت،
جن و » قرآن وارد شده یاتدر آ ینکهبه ا نظربا  باشد.می

 (56 )الذاریات: «انس را جز برای اینکه مرا بپرستند، نیافریدم
یست. ن یهآدقیق  یمعنا ،مذکور یمعناباید توجه داشت که 

، یستبه معنای انشائی و امری آن ن« عبادت کنید»در واقع 
عبادت  ردم کهکو امر  یدمآفر»ی آیه این نیست معنبنابراین 

موجودات را » است که ینا تریقدق یمعنابلکه  ،«یدکن
 زیرا؛ «کنندیمن کار دیگری عبادتجز و آنها هم  یدمآفر

منظور از جهان، عوالم طبیعت، برزخ و عقل در سیر نزول و صعود، فرشتگان . 4
  باشد.ملکوتی و جبروتی و فراتر می
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ظاهر و باطن و  ی هستند،مندیازنقر و ف ینع تمام مخلوقات
 یخدا یصفات و اسمایات عبارت از تجل وجودشان امتم

-شان به خاطر استناد به خداوند میاست و موجودیت متعال

( 61 :«ب»1363؛ همو، 471 /2: ج1375باشد. )ملاصدرا، 
 زیرا ؛عبادت نکنداو و  یافریندرا ب یکس وندخدا امکان ندارد

که عین  یموجود یاظهار اتصال و وابستگ یعنیعبادت 
ی است، به موجودی دیگر که عین استغنا و استقلال وابستگ

 یخدااست. تمام عالم هستی عین اتصال و وابستگی به 
-گوی خداوند متعال میو تمام آنها تسبیح متعال هستند

 یدهآفراگر چنین گفته شود این موجودات وابسته،  باشند.
)همو،  .و آشکار شود یانشان عو وابستگی شدند که اتصال

متعال  یخداد حم ( تا از این طریق120 /4ج: «ب»1366
زیرا مستلزم این  ؛ناتمام است رأی ینا بیاورند، یرا به جا
از خودش  یرونب یامر یخلق را برا ،متعال یخدا است که

به  متعال یتوجه خدادانیم طور که میباشد و همان یدهآفر
 ناسازگار است. خداوند با صمدیت و غنای ،خودش بیرون از

توجه به  با ،( علاوه بر این233 /7ج: «الف»1366، )همو
و  یرونباینکه خداوند بسیط الحقیقه است و بسیط حقیقی 

بیرونی برای خداوند قابل تصور نیست.  ،بنابراین .درون ندارد
  (368 /2: ج1981)همو، 

 متعال خدای ذاتی آفرینش، حبّ هدف در آخر سخن
عالم زیرا است؛ ذاتی  ضرورت و و صفاتش اسماء تفصیل به
ربط بودن عین واجب است و هیچ حیثیتى جز  و تجلی اثر

در نتیجه محبوب بودن عالم در محبوب  ،به واجب ندارد
افعال از بودن خود واجب منطوى است و ابتهاج به عالم که 

ابتهاج به  است. نهفتهخدا است، در ابتهاج واجب به ذاتش 
توان پاى از مىولى  ،ابتهاج به واجب است ۀنتیجممکنات 

این فراتر نهاد و گفت: ابتهاج به ممکنات عین ابتهاج به 
جمیع عالم با حقایق آن بدون هیچ حیثیتى  واجب است.
است و خداوند به ذات خود که جامع جمیع  تجلیات الهی

کمالات است، محبت دارد. پس خداوند به آثار و لوازم ذاتش 
 خدایهمین جهت به  (156: 1354)همو،  ورزد.نیز مهر مى

 یوقت و یندآفریاز ازل تا ابد مو  1است ینشمتعال مشتاق آفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .«مخفیّا فأحببت أن أعرفکنت کنزا » .1

کاسته خداوند  افعال و صفات ،از وجود یزیچیند آفریم
کم  ینشبه آفر حق تعالی رغبته ـ، ضمن اینکشودنمی
که  ی(آغاز فرض) ینشمتعال در آغاز آفر یخدا .شودنمی

 یدر انتها واست  ینشمشتاق آفر یافریده،ن یزیهنوز چ
بنابراین  .گونه استینهم ی( نیزفرض یانتها) ینشآفر

خداوند  ،است یدر نامتناه ینامتناه یدهکه آفر یامجموعه
 یزالتا لا یزلاست و از لم  ینشمشتاق آفر پیوسته

 یند.آفریم
 

 آفرینش فرایندسیر نزول و صعود در 
صعود وجود  یرنزول و س یردو اصطلاح سآفرینش  فراینددر 

وند از خدا سیر نزول (435 /3ج«: ب»1366)همو،  .دارد
 یوجودهاو  ءاسما ،به مرتبه صفات و به ترتیب شروع شده

 یعتبه جهان طبو در نهایت عالم برزخ جبروت،  عالم ی،علم
)و نه عین  یرس ینمشابه ا (9/121: ج1981)همو،  .رسدیم

شروع شده و به نحو صعودی صورت  عالم طبیعتاز آن(، 
شایان ذکر  (1/6ج«: ب»1378؛ 72: 1381گیرد. )همو، می

 در تجلی تکرار یراز یست؛ن قبلی، یربرگشت از مساست 
 در سیر صعودی (2/340: ج1981)همو،  .یستن یرپذامکان

 ،عالم عقول)برزخ و مثال(، عالم ملکوت یعت، عالم طب از بعد
 )همو، باشد.می آخرالی اسماء و صفات و  یانعالم اع و سپس
 یاگر کس( 677 /3: ج1387 زاده آملی،حسن؛ 362: 1381

 ماند،ینم یاز آن باق یزیچ یچهرود بالاتر  صفاتاز عالم 
 ،اگر کسی فروتر از طبیعت رودهم  سیر نزولکه در چنان

و متعال که واحد  یذات خدا ینزول یردر سهیچ چیز نیست. 
 تریینتب پاامردر واقع  .کندیم یداپ صیلتف ،است بسیط

 یعلم یمرتبه وجودها. است ترو مراتب بالا مجملمفصل 
چنان  ،است تریینمتعال پا یاز ذات خدا ه کهثابت یاناع یا

در مراتب  یستند،جدا ن یکدیگرکدام از  یچاند که همتراکم
 یرو سا یلرائعزو  یلجبرائ ،عالم جبروتپایین یعنی 
 یعتلم طبتا عا ،شودیم یشترب یزالسلام تمایهمفرشتگان عل

گونه یچهستند و ه یگراز همد یزمتما که موجودات کاملاً
 یست ون ینشفرآ ن تمامـیای ـول ،دـا هم ندارنـب یـطاختلا
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موجودات  آفرینش، فراینددر طی هنوز ادامه دارد.  ینشآفر
 فصیلیتالبته از  یدا کردند.پ یجزئمتمایز و   فصیلیوجود ت
تکرار زیرا  ؛شودیمکاسته ن یزیچ ،عالم وجود دارد ینکه در ا

 /1: ج1375)ملاصدرا،  یست.متعال ن یکار خدافعل و در 
تکرار در اسما و از آنجایی که   ،تربه عبارت دقیق (234

تکرار یست، متعال ن مرادهای خدای ها ودر ارادهو  صفات
 نیز نخواهیم داشت. ینشدر آفر

 ۀبنابراین آفرینش عبارت است از تجلی تفصیلیِ پیوست
تر و متعال که در این پیوستگی، هر تجلی، متجلیخدای 
نیز برگشت و صعود  یردر س. شودتر از تجلی قبل میمفصل

محال  زیرا ؛خودش محفوظ هست یدر جا هاصیلتف ینا
حال  یناما در ع وند،در هم ادغام ش بودند که قبلاًچنان است
منتقل  یگرعالم به عالم د ، موجودات از اینصعود یردر س

 ،ندکن طیچند عالم را  ندبخواه ینکهبه ا گیبستو  وندشمی
بنابراین   (256: 1381شوند. )همو، یمنتقل م به عوالم دیگر

ادامه دارد. هنوز یگر دبه عالم  یعالم انتقال از آفرینش در
علاوه که موجودات  رسدبه حدی می یزتماو  صیلتفا ینا

 جودییت و سعه وکلی و متشخصی که دارند، وجود جزئبر 
لات به گونه تفصیلی تمام کما ،به عبارت دیگر کنند.یم یداپ

صعود  یرتر که در سممه شود. امردر آنها مشاهده می
 ی؛عبارت است از اعتدال وجود ،گیردصورت می ینشآفر

ی به نحو صعود یردر س وندخدا یتنها یصفات ب یعنی
 اول یلیاز تفص یرغ یلیتفص و این آیدیبه وجود م تفصیلی

در موجودات  لعق و شهوت غضب، ، قدرت،علم زیرا است؛
امر بلافاصله بعد  ینا البته گیرد،یقرار م یمرتبه مساو یک

که هزاران هزار بار لازم باشد  یدشاو  افتدنمیمرگ اتفاق 
 ند.کن یداارتقا پموجودات 

 یاست که تک تک موجودات جزئ ینا ینشهدف از آفر
 یعتو در عالم طب یستدر عالم ه یلیکه به صورت تفص

تر جامع یصعود یرآنها در س یلتفص اولاً ،کردند یداتحقق پ
که هر  یابه گونه ؛کند یداوجودشان اعتدال پ یاًثانو بشود 

که ینبدون ا ،باشد یگراز کمالات آنها عِدل کمال د یکمال
 غلبه داشته باشد. یگریبر د یکی

 تنزل جود،و درجه اعلا در متعال خدای اینکه به توجه با
 شماریبی تتزلات باید آید، پدید طبیعت عالم تا کندمی پیدا

 )همو، شود.می طبیعت عالم تنزلات، انتهای و باشد داشته
 ( ضمن اینکه تمام عوالم احسن است، عالم5/209: ج1981

 اما ،(362: 1381)همو،  شودمی وجود درجات اخسّ طبیعت
به دلیل  ،است وجود درجات اخسّ اینکه عالم طبیعت با

 شود. )همو،می عوالم نیز احسن جزئی، تفصیلی وجود داشتن
 خدای اسمای همه که چنانهم ( البته106 /7: ج1981

 نیز، احسن هستی عوالم هستند، احسن استثناء، متعال بدون
 در ولی ،(207 :1354؛ 343 /9: ج1981 )همو، هستند عوالم
 تحقق اخس و اسفل طبیعت جهان در که جزئی حال عین
 را آن تواننمی وجههیچ به که است شاهکاری کرده، پیدا

از آنجایی که هیچ نقصی در عالم عقل  دانست. کوچک
نیست، می توان پذیرفت که  تجلیات و تفصیلات این عالم 

 این اما ،(255 /4: ج1392به بهترین وجه است )سهروردی، 
 عالم دانلهزبا و )مرداب طبیعت کمال در عالم و جمال اندازه

ت ـممانع و تـپر از محدودیت، نقص، مزاحم هستی( که
 عوالم احسن طبیعت عالم است. انگیزشگفت باشد،می

 و ترینمزاحمت پر و السافلیناسفل حال عین در اما ،هست
 به آن بودن هست. در واقع احسن هم عوالم ترینمانع پر

 است این هم آن است. دلیل آن بودن السافلین اسفل خاطر
 بدون حقیقتاً، ذاتاً، استثنا بدون همه متعال خدای تجلیات که

 شوند.می جلال و جمال و حسن به متصف استعاره و کنایه
 و اجمال از یا تعیّن عدم یا ابهام از آفرینش بنابراین

 فروتر مراتب در تنزلات در آرام آرام شود،می شروع تراکم
و  (677 /3: ج1387 زاده آملی،)حسن رسدمی تفصیل به

 در اما ،است جزئیت اوج طبیعت اگرچه عالم شود.می جزئی
  دارد. ادامه همچنان آفرینش است، جزئیات اوج که حال عین

 دیگری شکل دیگر، عالمی در موجودات همه واقع حضور در
 آفرینش ادامه وجود، عوالم دیگر است و مراتب آفرینش از

 کار و باشد ریدهآف متعال خدای و این طور نیست که است
آفرینش متوقف شده  فرایندو به تعبیری  رسیده انجام به

 باشد.
 

 خر مراتب آفرینش أتقدم و ت .1

که مندرج ) مانند عقول یا ملائکه عرضی را اگر عوالم هستی
دارای عوالم این  ،عرض در نظر بگیریمند( هم در نوع واحد
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چون  ؛خواهد بودمتناهی ولی  ،های عرضی و متنوعتفاوت
 مندرج و عالم یک افراد ثانیا ،دیگر هستندیکدر عرض  اولاً
حتی اگر مندرج در نوع واحد هم واحد هستند و  نوع یک در

متفاوت بودن کفایت همین هم عرض بودن برای  ،نباشند
وقتی دو موجود یا دو عالم  (343 /5: ج1981 )همو،کند.  می

 ،انی و حیثیزم، یعنی تقدم و تأخر علیّ ؛در طول هم باشند
 (379-380 ق:1422طباطبایی، ) یبلکه تقدم و تأخر وجود

ای از مراتب مرتبه عالی یا مرتبه نازل مرتبه ،داشته باشند
واقع مرتبه  شود و درمیمحسوب وجهی از وجوه مرتبه عالی 

 و یا نازل نسبت به مرتبه عالی همانند ظل نسبت به نور
گونه وقتی این ،همانند صورت ذهنی نسبت به نفس است

 و در نسبت ریاضی و محدود نیست ،یعنی نسبتشان ؛بود
. امکان تناهی در عالم طبیعت قابل تصور نیستواقع 

توان تصور می از منظری دیگر (22-11: 1395 )اخلاقی،
 ،ای بالاتر از خودشبه مرتبهتر که نسبت مرتبه پایینکرد 

 و است نور به نسبت سایه مانند و نهایتبی همانند یک به
 نسبت همین خودش از بالاتر به نسبت هم بالاتر مرتبه این

تی هس عوالم مراتب تمام اینکه ضمن اساس این بر  دارد. را
اما هر کدام نسبت به فروتر از خودشان  ،نامتناهی است

در نتیجه در قالب  ،شودنامتناهی است و فروتر متناهی می
که در مورد عوالم آنچه  .هیچ کسری قابل بیان نخواهد بود

در مورد موجوداتی که در سلسله طولی قرار  دهستی گفته ش
 .است صادق نیز دارند

 هایلال نامتناهیظجهان طبیعت  کهبا توجه به این
یعنی ضمن اینکه  ؛(58 /2: ج1981)ملاصدرا،  طولی است

واسطه جهان طبیعت را آفریده است و از خدای متعال بی
اما  ،(179 /1: ج1375)همو،  این جهت فاعل حقیقی است

 نیز م قبل از خودشدیک قبه آفرینش جهان طبیعت گویی 
از خدای متعال  ،لظهر دو باید به عنوان متوقف است و 

ریب قخدای متعال فاعل شود گفته می وقتی .دنصادر شو
است به این معنا نیست که جهان طبیعت قبل از خودش 

که عالم  باید توجه داشتبلکه  ،عقل ندارد عالمعالم مثال یا 
اندازه عالم طبیعت وابسته به خدای  بهمثال و عالم عقل هم 

چنان که عالم طبیعت هم ،. به عبارت دیگرمتعال هستند
عالم مثال و عقل هم  ،گونه حیثیت استقلالی نداردهیچ

هر  وبه ذات ندارند  اکتفاگونه جهت مستقل نیستند و هیچ

ولی وابسته  ،ل از خودش استموجودی وابسته به موجود قب
علیت فلسفه گفته مبحث که در ن چیزی بودنش به معنای آ

که عالم مثال باید است  که به معنای اینبل ،، نیستشودمی
عالم عقل باید  ،باطن او طبیعت پدید آید ازظاهر بشود تا 

)همو،  .ظاهر شود تا از باطن او عالم مثال پدید آید
 :1360؛ 322و  143، 296 :«فال»تا ؛ بی241 :«ب»1378
ن جهت عوالم مقدم تا پایان سیر نزولی نسبت ـاز ای (104

تر هستند و در سیر صعودی بالعکس خر کاملؤبه عوالم م
یعنی هر عالم مؤخر نسبت به عوالم مقدم بر خود  ؛است
ق این نگاه عالم عقل ـطب ،رـه تعبیر دیگـت. بـتر اسکامل

لم طبیعت در سیر نزول از عالم مثال و عالم مثال از عا
اما بحث کمال و برتری عوالم را از منظری است، تر کامل

مقدم  ۀهر مرتبو آن اینکه  کردتوان بررسی دیگر نیز می
آفرینش نسبت به مرتبه بعد در حکم مقدمه است، در نتیجه 

ت غایت بودن برای هر مرتبه بعد نسبت به مرتبه قبل به جه
باشد. تر میالیه الشی( کاملآن )غایت به معنی ما ینتهی

ت اجمال و حقیقت ـکه مراتب بالا از جهخلاصه مطلب این
ل و متعین ـبودن کامل هستند و مراتب پایین از جهت تفصی

تر هستند. در واقع مراتب بالا به دلیل اجمالی شدن کامل
ب ـد و مراتـص هستنـبودن، نسبت به مراتب پایین ناق

نسبت به مراتب بالا ناقص  پایین نیز به دلیل رقیقه بودن، 
 باشند. می
 

 عدم تناهی هر مرتبه عالم .2

نهایت است و نهایت داشتن آن از محالات هر عالمی بی
. جهان طبیعت با اینکه باشدمی است و نوعی پارادوکس

صورت،  این درباشد. می انتهای عالم هستی است، نامتناهی
عالم دارد،  نامتناهی بودن عوالم فراتر که احاطه بر این

ترین مرتبه هستی محدود پذیر نیست. حتی اگر پایینتردید
و متناهی باشد، باز هم تناهی عوالم مجرد و نوری، به دلیل 

از مادّه و عوارض آن، فرض معقول ندارد و بنابراین،  دتجر
بنابر تحقیق، تعداد مراتب عوالم  ند.هست نهایتهمه آنها بی

 ؛(180 /1: ج1375)همو،  استنهایت و نامتناهی هستی بی
زیرا کمالات خدای متعال هم از جهت شدت و هم از نظر 
سعه نامتناهی است. از جهت سعه، جایی برای غیر باقی 

ای است که هرچه گذارد و از جهت شدت هم به گونهنمی
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زیرا  ؛ای از مراتب وجود خداستهنوز مرتبه ،تنزل پیدا کند
ول از مراتب وجود علت یا فعل از مراتب وجود فاعل و معل

از ظهورات علت است. بنابراین هر موجودی اگرچه در جهان 
ترین موجود باشد، فعل خدا و ترین و ضعیفطبیعت کوچک

ای از مراتب خدای متعال است. از آنجایی که خدای مرتبه
متعال نامتناهی است، مراتبش نیز نامتناهی خواهد بود. به 

نامتناهی کاسته شود، باز هم  تعبیر دیگر هرچه از موجود
 ممکن نیست( 375: «ب» 1363 )همو، نامتناهی است.

زیرا  باشد؛ امکان او فعل مرتبه و وجوب خداوند، ذات مرتبه
 )همو، است محدودبه جهت نیازمندی و ترکیب  امکان مرتبه
 از یامرتبه جایی کهفعل از آن مرتبه اما ،(253 /8: 1981
، محدود نیست و این دو است ینامتناه طیبس ذات مراتب

یعنی مرتبه فعل با امکان و محدودیت  ؛قابل جمع نیستند
 یخدافعل  مرتبه که یهست موجودات تمام شود.جمع نمی

 به. هستند ینامتناه سعهو  شدت ثیحاز  هستند، متعال
 ای یکس قتاًیحق متعال یخدا کهدرست است  گرید ریتعب
 که توجه داشت باید اما ،ردیپذینم خود عرض در را یزیچ

 و لمعات ات،یتجل، لالظ است ینامتناه که متعال یخدا
 یخدا فعل مراتب (106 /7ان: ج. )همدارد ینامتناه افعال
 تعداد 1خدا و عتیطب جهان نیب یعنی ؛است ینامتناه متعال
در غیر این . است ینامتناه ،است افتهی تحقق که یمراتب

 زبان حسب بر) بشود تهکاس دیبا متعال یخدا از صورت
 ی نیز بایدبعد مرتبه آن از ،ی ایجاد بشودبعد مرتبه تا ی(عرف

طور که همان اما ،ی ایجاد شودبعد مرتبه تا بشود کاسته
و  شودینم استهک یزیچ هرگز ،ینامتناه یخدا ازدانیم می

 بر متعال یخدا که چنانهماگر بر فرض کاسته شود، 
 ینامتناهنیز  مراتب ،ماندیم یباق خود بودن ینامتناه
  هستند.

 است یازل و یابد متعال یخدا نشیآفرضمن اینکه 
 تا -ندارد نهیشیپ که- ازل از یعنی ؛(72 /1: ج1360)همو، 

بوده و  نشیآفر حال در متعال یخدا -ندارد نهیپس که- ابد
 نیا تمامهست و خواهد بود. ذکر این نکته لازم است که 

 در تعددواقع  و در ستین شتریب نشیآفر کی ،هم نشیآفر
و اگر تعدد و تکراری  ستین ریپذامکانو تجلی  نشیآفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مراد از بین، بین طبیعی و مکانی و زمانی نیست.. 1

تا بی؛ 341 /2: ج1981)همو،  .شود، در مظاهر استدیده می
یعنی  ؛است ذات به یمتجل متعال یخدا (14 /1ج: «ت»
 نه و دارد آغاز گذشته در نه یتجل نیا اما ،است یتجل کی

 اسماءو  صفاتی، تجل کی نهمی رد. دارد نده انجامیآ در
 عتیطب و ملکوت، جبروت ،هیقدس ارواح ،ثابته انیاع ،خدا

عوالمی  که ستین گونهنیا جهینت در. است کرده دایپ ظهور
 ،تجلی پیدا کرده باشند و عوالمی به ظهور نرسیده باشند

 یلیتفص عوالم تمام تجلی کرد، ثابت نیع که جاهمانبلکه 
 ظهورالبته . ندشد ظاهر نیز مثال و عتیبط یعنی متعال یخدا

 ،ندارد یابهام گونهچیهو  است آشکار متعال یخدا یبرا نهایا
    . باشد داشته وجود ابهام است ممکنلق خ یبرا اما
 

 نهایت تنزلمراتب بی .3

یز علاوه بر عدم تناهی هر عالم، تعداد عوالم مترتب ن
از بی  رادم اما ،(180 /1: ج1375)همو،  نهایت استبی

 و ابل شمارش نیستیعنی ق ؛نهایت ریاضی استبی نهایت،
البته  .نهایت فلسفی که به تسلسل محال منتهی شودنه بی

والم، عریاضی بودن عدم تناهی مراتب طولی عقول، انوار یا 
ر نگاه عرفی و به منظور حلّ نوعی پارادوکس است که ب

 بنا بر شود.اساس دیدگاه صدور، فیضان و نزول مطرح می
چیزی از او  ،ها درباره پیدایش کثرت حق تعالیاین دیدگاه

 ؛الوجود تفاوت داردگردد که با مرتبه واجبصادر و فایض می
ای از ها بیشتر گردد، به مرتبهای که اگر این تنزلگونهبه

واهیم خ است،فعل مانند مادّه و هیولی که متناهی و محدود 
 (2/33: ج1981)همو،  رسید.

به نگاه عرفی شباهت بیشتری دارد تا به مذکور دیدگاه 
زیرا مبتنی بر این فهم عرفی از نامتناهی است  ؛تعمق فلسفی

توان آن را به متناهی که با کاسته شدن از نامتناهی، می
زیرا اگر با  ؛که چنین امری محال استتبدیل کرد و حال آن

اش لازمه ،فتکاسته شدن از نامتناهی، به متناهی دست یا
این است که نامتناهی از چند متناهی ترکیب شده باشد و 
حال آنکه ترکیب چند متناهی، اگرچه بسیار باشد، به 

 حتی با (375: «ب» 1363 )همو، انجامد.نامتناهی نمی
که کاستن از امر نامتناهی امری ممکن باشد که اینفرض 
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و نشدنی محال امری نیست، مبدل ساختن آن به متناهی 
ولی از سویی دیگر، فیض حق تعالی، از طریق تنزل ، است

چیزی جز هیولی  به نظر مشهور به مادّه رسیده است و مادّه
نیست   ،(351: «الف»1378)همو،  گونه فعلیتی نداردکه هیچ

از سویی، فیض  بنابراینتا بتوان آن را نامتناهی دانست. 
مادّه متناهی الوجود و نورالانوار که نامتناهی است، به واجب

رسیده است و از دیگر سو، متناهی شدن نامتناهی امری 
 محال است.

ها، گونه پارادوکسحل این، راهگارندهبه نظر ن
رد نظر یکی از این دو امر حل موملاحظات عرفی نیست. راه

جایگزینی فرضیه تجلی و ظهور به جای  .1است: 
دانستن نامتناهی  .2های صدور و فیضان و اشراق. ضیهفر

مادّه و هیولی. در صورت اخیر، تفاوت مادّه و مجرد، در تناهی 
یا در  بلکه در فعلیت و عدم فعلیت ،و عدم تناهی آنها نیست

آنهاست. مجرد نامتناهی  اجمال و تفصیل و ظهور و بطون
بالفعل است و مادّه نامتناهی بالقوه، یعنی مادّه برای دریافت 

، قابلیت نامتناهی دارد و این های نامتناهیکمالات و فعلیت
همچنین، تفاوت  قابلیت نامتناهی، امری بالفعل است.

مجردات با واجب الوجود و نورالانوار، در تناهی و عدم تناهی 
بلکه در غنا و فقر، شدت و ضعف، کمال و نقص  ،آنها نیست

تر، در وجود و ظهور، اصل و فرع، حقیقت و و به تعبیر دقیق
:  1981 ؛217: «الف»1363)همو، است.  مجاز و مانند آن

تفاوت یادشده میان مجردات  (،1/121: ج1375؛ 244 /9ج
توان میان او و مادیات نیز تصور کرد، الوجود را میبا واجب

توان میان مجردات و مادّه طور نسبی و قیاسی میکه بهچنان
 نیز لحاظ نمود.

 
 آفرینش فرایندنظریه مختار در 

رود و از مرتبه وجوب به سوی کمال می آفرینش، پیوسته
وجود و وجود علمی که نزد خدای متعال هست به عوالم 

گیرد )همو، عالم عقل، مثال و طبیعت تعلق می یعنی ؛عین
و در این سیر پیوسته در حال شدت و  (326: «ب»1363

ولی از آنجایی که ما موجودات جهان طبیعت  ،تمامیت است
و هالک و دیگر موجودات قوی،  را موجوداتی ضعیف، فانی

دانیم، به نظریه رایج درباره آفرینش گرایش باقی و ثابت می

؛ 198 /5: ج1981؛ 2: «ب» 1378همو، )کنیم. پیدا می
 (417: «ب» 1363

علم خدای  ۀرسد اولاً موجوداتی که در مرتببه نظر می
علم خدا هستند )همو،  ۀمتعال هستند، همیشه در مرتب

شود که این ال مطرح میؤفقط این س ،(41 /1: ج1360
انعکاسی  ،علم خدای متعال هستند ۀموجوداتی که در مرتب

 ۀذات خدای متعال دارند یا انعکاسی ندارند؟ نکت در بیرون
ذات خداوند  ۀمهم در اینجا این است که آنچه که از مرتب

چنان در مرتبه سابق وجود دارند  نازل شده، بعد نزول هم
هور آنها در مراتب نازل متفاوت شده است. ظ ۀفقط نحو

چیزی که در تر است و آنبنابراین این انعکاس جدید مفصل
عالم عقل پیدا شده است، اگر در عالم مثال هم تجلی کند، 

ذات  ۀقبلی تفصیل بیشتری دارد. در مرتب ۀنسبت به مرتب
 ن اجمال استـل در عیـتفصیال در عین تفصیل و اجم

عقل، تفصیل  ۀاما در مرتب ،(1/197ج: 1381آبادی، )شاه
 ۀتر از تفصیل مرتبمثال تام ۀمحض است و تفصیل مرتب

 تر استعقل و تفصیل مرتبه طبیعت از عالم مثال کامل
 (677 /3ج: 1387 زاده آملی،حسن؛ 186 /1ج: 1360)همو، 

گونه است. به همین دلیل است و در سیر صعود نیز همین
تعالی استدعا و  موجودات در مرتبه علم حقکه وجود علمی 

 : 1981)ملاصدرا،  تر را دارند.تقاضای وجود در مراتب پایین
عقل  چه در مرتبههم این است که آن ( دلیل آن247 /9ج

مثال قابلیت ظهور پیدا کرده  ۀقابلیت ظهور نداشت در مرتب
طور در عالم طبیعت نسبت به عالم مثال و است و همین

 عقل، ظهور و تفصیل بیشتری صورت گرفته است.عالم 
ها بنابراین اولاً تنزل موجودات بدین معنا نیست که آن

شان چیزی به بلکه با حفظ اصل ،شوندنازل و بی ارزش می
ذات  ۀچه که در مرتبثانیاً آن ؛شودها اضافه و ظاهر میآن

خدای متعال به نحو تفصیلی است، متصف به اجمال نیز 
گردد. در عین اجمالش، متصف به تفصیل هم می وشود می

اگر این امر، تفصیل عقلی پیدا کند، تفصیلی که در آن اجمال 
تر شدن تر شده است، منتهی کاملنباشد، پیداست که کامل

به این معنا نیست که این امر بیرون از ذات خدای متعال 
تر شده است و نتیجه گرفته شود که علم خدای متعال کامل

ه داشت که این امر، چیزی ـد توجـت، بلکه بایـتر اسقصنا
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که درون ذات خدای بیرون از ذات خدای متعال نیست چنان
متعال هم نیست. از آنجایی که این موجودات تجلیات خدای 

تر دارند و بنابراین در عالم عقل تفصیل بیش ،متعال هستند
 ؛ندتری داردر عالم مثال نیز نسبت به عالم عقل تفصیل بیش

کند که ظهور آن یعنی چیزهایی در این مرتبه ظهور پیدا می
تری در عالم قبل ممکن نبود. در مرتبه طبیعت تفصیل بیش

چیزی که در مراتب قبل  یعنی همه آن ؛شودمشاهده می
بود، در جهان طبیعت هم خواهد بود و علاوه بر آن اموری 

و امور  مانند تغییر، تغیِّر، حرکت، سیلان، جسمانیت، مادیت
 1363)همو،  کنندظهور پیدا میدیگر در جهان طبیعت 

 ،که در عوالم قبل نبوده است (374 /8ج :1981؛ 421: «ب»
چه در عوالم قبل هست، در جهان طبیعت نیز خواهد اما آن
 بود.

زول، نطور که در سیر نزول تمام مراتب به ترتیب همان
 ؛گونه استتر شدند، بعد از جهان طبیعت نیز همینمفصل

یعنی عالم مثال صعودی از عالم طبیعت و عالم عقل 
تر ودی از عالم مثال صعودی و عوالم ماقبل مفصلـصع

 است.
رود بنابراین آفرینش پیوسته رو به کمال و تفصیل می

أَ وَ لمَْ یرََ الَّذینَ »سوره انبیاء فرمود:  30چه که در آیه و آن
: آیا کافران لْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُماکَفَروُا أَنَّ السَّماواتِ وَ ا

ها و زمین به هم بسته و پیوسته بودند و ندانستند که آسمان
(. مقصود 30)انبیاء:  «دو را شکافته و از هم باز کردیمما آن

یعنی عالم  ؛باشدها و زمین کل عالم هستی میاز آسمان
قل و دیگر اسماء و اعیان ثابته، وجود علمی موجودات و ع

موجودات عوالم پیوسته در حال فتق و تفصیل هستند و 
: «ب» 1363 )همو، شوند.پیوسته از رتق و اجمال خارج می

پس گویی آفرینش خدای متعال آغاز و انجام ندارد و  (280
خدای متعال  ۀآفرینش عبارت است از تجلی تفصیلی پیوست

تر از قبل فصلتر و مکه در این پیوستگی هر تجلی، متجلی
هم به دلیل اقتضائاتی است که هر کدام از  شود و آنمی

گاه تفاوت عوالم سیر نزول و صعود در این عوالم دارند. آن
تری دارد. تنزل وجوه است که عوالم سیر صعود تفصیل بیش

خداوند در سیر نزولی، به این خاطر است که این وجوه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محقق است. یقیهحق هوحدت حقی، در مرتبه علم. 1

یر قابل تفکیک، به از حالت اجمالی و غآشکارتر شوند و 
 مبدل شوند. حالت تفصیلی و قابل تفکیک 

کمال و جمال ین است که ا ینزول برا یرسگفته شد 
وجود  عینکه  یوجود علمموجودات، علاوه بر  و جلال

. )همو، دنکن یداپ ینیوجود ع ظهور و است،متعال  یخدا
متعال  یوجود خدا عین ینی،وجود ع (270: «ب»1363

در  ، موجود است.متعال یاستناد وجود خدا بلکه به ،یستن
 ینیتجا عدر آن ،استناد معنا ندارد یعلم هایمرتبه وجود

جهت تمام  یناز ا .شوددیده نمی یرتیگونه مغایچاست و ه
اما به استناد  ،متعال یوجود خدا عینبه  ،متعال یخدا هوجو

و  یبه وجود قرآن شانیدر مرتبه علم ،متعال یخدا به
: 1381 )همو، .جمال و جلال هستند ،ل کمالک ی،اجمال
 ؛شودمطرح میمتعال  یسخن از استناد به خدا یوقت (153
را  یزیچ واقع وقتی در ،1ه استشد یداکثرت پ ینوع یعنی

این  یول ،است حاصل شده یریتغ یعنی ؛یمدهیاستناد م
که  یستن یابه گونه یست ون یقیحق تیریغ یریت،غ

-امکان یزیچ ینچن زیرا ؛باشد الذات ینمنفصل الذات و مبا

 (7 /1ج: 1375)همو،  و تحقق ندارد. یستن یرپذ
 یرسدر اما  ،آنچه گفته شد در درباره سیر نزولی بود

 به نحوی دیگر است.جمال و جلال  ،ظهور کمال ودی،صع
 ،عقل و فراتر از آن یامثال  یا یعتخواه طبینی در عالم ع

که بعد از وجود  ورتبه این صظاهر باشد  یدکمالات با ینا
 ینیوجود ع یکبه یلی، و منفصل تفص یعیطب ینیع

بر . کند یداتحقق پ عیجم ینیوجود ع یکبه  یا یاجمال
جمال و  کمال ی،صعود یراساس تمام موجودات در س ینا

آشکار است،  تعالی قجه حکه ورا  یشو جلال وجود خو
به د که هر چه را که در مرتنشویم یابه گونه و کنندیم

و در  وجود داشتبه نحو وجود جمعی متعال  یعلم خدا
 یردر س ،داشتوجود  یلتفص به نحو یلی،مرتبه وجود تفص

المقاصد و بازگشت به مقصدی در عرف بیرتع و بهصعود 
در مقابل وجود )د نکنیم یداپ ینیهم وجود ع ،متعال یخدا
 دنکنیم یداپ یلیهم وجود تفصو  (که قبلاً داشتند یعلم

وجود  (. البتهکه داشتند یو قرآن یدر مقابل وجود اجمال)
 یکدیگراز  یزکه متما یستن یاها به گونهآن ینیو ع یلیتفص
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 فصیلینزول چنان ت یرو س یعتطب مکه در عال نانچ ،باشند
در واقع در کمال، همانند  (153: 1381 حاصل بود. )همو،

ند و ااند و در تفصیل، همانند وجود عینیوجود علمی
آفرینش یعنی جمع میان وجود علمی و عینی یا علمی 
بودن در عین عینی بودن و عینی بودن در عین علمی 

خود  ،صعود همه موجودات کمالات یردر سبودن. بنابراین 
، آنها به اندازه احوال و میزان آشکاری کنندیرا آشکار م

 هاست. افعال و اقوال آن ،افکار

 

 گیرینتیجهو بحث 
آفرینش به این صورت  فرایندرایج در فلسفه،  مطابق نظریه

است که قبل از آفرینش، موجودات در اعلی درجات وجود 
گاه موجودات از در ذات خدای متعال حضور داشتند، آن

اند و بعد به عالم عقل، مثال و درجه اعلی هبوط کرده
. سیر صعود نیز از جهان طبیعت شوندطبیعت نازل می

شود. آفرینش مذکور، دوباره طی می شود و مسیرشروع می
یابند تا شود و موجودات پیوسته تنزل میبا تنزل انجام می

رسند و بعد از عالم طبیعت دوباره به اسفل السافلین می
شوند تا به اعلی درجه وجود تر میکنند و کاملصعود می

که موجودی تام و تمام بوده و رسد، اینبرسند. به نظر می
، کوچک و ضعیف شده تا به اضعف درجات و اثر تنزل در

-اسفل درجات وجودی برسد و دوباره این موجود از پایین

ترین نقطه نزول، حرکت خود را شروع کند تا به نقطه 
اش برسد، اولاً این عمل لغو شروع سیر نزول و اولین مرتبه

اش ترکیب وجود است که معنای ثانیاً لازمه ؛و بیهوده است
 محصلی ندارد. 

آفرینش پیوسته به سوی کمال  در نظریه مختار
رود و از مرتبه وجوب وجود و وجود علمی که نزد خدای می

متعال هست تا به عوالم عین یعنی عالم عقل، مثال و 
رود. این سیر آفرینش،  پیوسته در حال طبیعت پیش می

ذات خداوند  ۀشدت و تمامیت است. آن چیزی که از مرتب
 ؛چنان در مرتبه سابق وجود دارندزول همنازل شده بعد ن

ها در مراتب نازل متفاوت شده است. در ظهور آن ۀفقط نحو
ذات، اجمال در عین تفصیل و تفصیل در عین اجمال  ۀمرتب
ل تفصیل محض است و تفصیل ـعق ۀـا در مرتبـام ،است

عقل است و تفصیل  ۀتر از تفصیل مرتبمثال تام ۀمرتب
آفرینش تر است. بنابراین از عالم مثال کامل مرتبه طبیعت

خدای متعال که در  ۀعبارت است از تجلی تفصیلیِ پیوست
تر از تجلی تر و مفصلاین پیوستگی، هر تجلی، متجلی

 ۀ. هر مرتب1 :هم دو مطلب است ، دلیل آنشودقبل می
مقدم آفرینش نسبت به مرتبه بعد در حکم مقدمه است، در 

به بعد نسبت به قبل به جهت غایت بودن نتیجه هر مرت
تر و الیه الشی( کاملبرای آن )غایت به معنی ما ینتهی

عقل قابلیت ظهور  چه در مرتبه. آن2 باشد.تر میمفصل
مثال قابلیت ظهور پیدا کرده است و  ۀنداشت در مرتب

طور در عالم طبیعت نسبت به عالم مثال و عالم عقل، همین
هم به دلیل اقتضائاتی  آن داده است وظهور بیشتری رخ 

است که هر کدام از عوالم دارند. بنابراین اولاً اگر گفته 
ها بدین معنا نیست که آن ،یابندشود موجودات تنزل میمی

شان، ظهور بلکه با حفظ اصل ،شوندکوچک و نازل می
ذات خدای  ۀچیزی که در مرتبیابند. ثانیاً آنبیشتری می

اما تفصیلی که متصف  ،نحو تفصیلی استمتعال است به 
و در عین اجمالش متصف به تفصیل هم  شودبه اجمال می

گردد. اگر این امر تفصیل عقلی، یعنی تفصیلی فاقد می
 یردر س تر شده است.توان گفت کاملکند، می اجمال پیدا

جمال و جلال وجود  ،تمام موجودات کمالنیز  صعود 
کنند به یرا آشکار مهست  تعالی قجه حکه و یشخو

متعال  یشود که هر چه را که در مرتبه علم خدایم یاگونه
 یلی،و در مرتبه وجود تفص یفقط وجود جمع ،وجود داشت

 یداپ ینیهم وجود ع ،صعود یردر س ،داشت یلفقط تفص
هم وجود و  (که قبلاً داشتند یدر مقابل وجود علم)د نکنیم

که  یو قرآن یوجود اجمالدر مقابل )د نکنیم یداپ یلیتفص
 یستن یاها به گونهآن ینیو ع یلیوجود تفصالبته  (،داشتند

و  یعتطب مکه در عال نانچ ،باشند یکدیگراز  یزکه متما
ند. در واقع در کمال همانند داشت فصیلینزول چنان ت یرس

و در تفصیل همانند وجود عینی هستند و  وجود علمی
 باشد.عینی میآفرینش جمع میان وجود علمی و 

 

 منابع

 .قرآن کریم، ترجمه حسین انصاریان
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تحقیق  .الهیات شفا  .ق(1418) حسین بن عبداللهابن سینا، 
قم: انتشارات دفتر  .چاپ اول .زاده آملیالله حسنآیه

 تبلیغات قم.

 .1ج ه.الفتوحات المکی .(1405) الدینابن عربی، محیی
 .چاپ عثمان یحیی :قاهره .262ص

)پاییز و زمستان  میشکار مطلق، مسعود ؛اخلاقی، مرضیه
تناهی زاده بر براهین نقدهای علامه حسن» .(1395

نامه علمی و پژوهشی حکمت دو فصل .«ابعاد اجسام
 .22-11 صصسال پنجم، شماره اول،  صدرایی،

تصحیح سید  .تمهید القواعد .(1381) الدین علیترکه، صائن
 .بوستان کتابقم:  .الدین آشتیانیجلال

 .سفار الاربعهشرح فارسی الا .(1387) زاده آملی، حسنحسن
بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات قم:  .جلدی 3

 .اسلامی حوزه علمیه قم(

المفردات فی   .(ق 1412) راغب اصفهانی، حسین بن محمد
چاپ  .1ج  .تحقیق: داودی، صفوان عدنان .غریب القرآن

 .ه، الدار الشامیدارالعلم :بیروت .اول

 .2ج .شرح المنظومه  .تا()بی هادی بن مهدی، سبزواری
 جا: نشر ناب.بی

مجموعه مصنفات،  .م(1976) سهروردی، یحیی بن حبش
تهران: انجمن  .1ج .به کوشش هانری کربن .التلویحات

 اسلامی حکمت و فلسفه ایران.

 شارح .الاشراق هحکم .(1392) ــــــــــــــــ
نجفقلی ، مصحح مسعود ، محمود بنشیرازی الدینقطب

صدرالدین شیرازی، محمد بن  نویسحاشیه .حبیبی
 . بنیاد حکمت اسلامی صدرا جلد، تهران: 4 .ابراهیم

علی  هتعلیق هالحکمرشحات  .(1381) آبادی، محمدشاه
 .یارمهدی :قم  .ج 3 .الأسفار

 .نهایه الاقدام فی علم الکلام .تا()بی شهرستانی، عبدالکریم
 تصحیح الفرد جیوم.

  .(1360) بن ابراهیمصدرالمتألهین محمد، شیرازی
انجمن  :تهران .تصحیح محمد خواجوی .اسرارالآیات

 .حکمت و فلسفه ایران

حاشیه علی  .مفاتیح الغیب .«(ب» 1363) ــــــــــــــــ
 .مقدمه و تصحیح محمد خواجوی .بن جمشید نوری

سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، انجمن ؤمتهران: 
 .حکمت و فلسفه ایراناسلامی 

فی الاسـفار  هالمتعالی هالحکم  .م(1981) ــــــــــــــــ
دار احیاء  :بیروت .چاپ سوم .جلدی 9ه. الاربع هالعقلی
 ث.الترا

فی الاسـفار  هالمتعالی هالحکم  .(1368) ــــــــــــــــ
 .المصطفوی همکتبقم:  جلدی، 9ه. الاربع هالعقلی

 همکتبقم:  .الرسائل .«(الف» تا)بی ــــــــــــــــ
 .المصطفوی

فی المناهج  هالشواهد الربوبی .(1375) ــــــــــــــــ
 .الدین آشتیانیتصحیح سیدجلال .جلدی 2 ه.السلوکی
 .مؤسسۀ التاریخ العربیبیروت: 

انجمن  :تهران .و المعاد أالمبد .(1354) ــــــــــــــــ
 .ه ایرانحکمت و فلسف

به تصحیح  .الالهیهالمظاهر .(«پ» تا)بی ــــــــــــــــ
 خانه خراسان.مشهد: چاپ .الدین آشتیانیجلال

به تصحیح  .ایقاظ النائمین .«(ت» تا)بی ــــــــــــــــ
سسه مطالعات و تحقیقات ؤم تهران: .محسن مؤیدی

 .فرهنگی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

 .تفسیر القرآن الکریم .«(الف» 1366) ــــــــــــــــ
 قم: بیدار. .جلد 7. تصحیح محمد خواجوی

 تهران: .رساله فی الحدوث .«(ب» 1378) ــــــــــــــــ
 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

سه رساله فلسفی  .«(الف» 1378) ــــــــــــــــ
 .ل(المسائ هاجوب - هالمسائل القدسی -)متشابهات القرآن 

دفتر تبلیغات  قم: .الدین آشتیانیتصحیح سیدجلال
 .اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات

 .شرح اصول الکافی .«(ب» 1366) ــــــــــــــــ
 .علی بن جمشید نوریحاشیه  .محمد خواجویتصحیح 

سسه مطالعات ؤوزارت فرهنگ و آموزش عالی، م :تهران
 .و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه(

ه الاثیری هرح الهدایش .«(ب» تا)بی ــــــــــــــــ
 .تصحیح محمدمصطفی فولادکار .]لأثیرالدین الأبهری[

 .مؤسسۀ التاریخ العربی بیروت:

رح ـش .رـافـالمسر زادـرح بـش .(1381) ــــــــــــــــ
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 قم: بوستان کتاب قم. .الدین آشتیانیسیدجلال

ترجمه  .مشاعرکتاب ال .«(الف» 1363) ــــــــــــــــ
 :تهـران .دوم اپچ .الدولـهالملک میرزا عمـادبدیع

 .کتابخانه طهوری

 چاپ .نهایه الحکمه .(ق1422) حسینمحمدطباطبایی، 

 .نشر اسلامی: قم .شانزدهم

 .تحقیق بوملحم .السیاسه المدنیه .(1366) فارابی، ابونصر
 : دارومکتبه الهلال.بیروت .چاپ اول

 .2ج  .ترجمه محمدحسین لطفی .دوره آثار .(1366) فلوطین
 تهران: انتشارات خوارزمی. .چاپ اول

 

 


